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دگي با آنچه در شكي نيست كه زن«: آنجا كه محبوب ترين عضو كلاس بود گفت) ديدار

  »خيلي چيزها عوض شده. دوره مدرسه فكر مي كردم خيلي متفوت از آب در آمد

ولي دقت كرده ايد كه وقتي «: يكي از بچه ها گفت. »قطعا اين طور است«: ناتان گفت

  »اوضاع تغيير مي كند، ما دلمان نمي خواهد عوض شويم؟

مقاومت مي كنيم، چون از عوض شدن فكر مي كنم ما در برابر تغيير «: كارلوس جواب داد

هيچ فكر نمي كردم . كارلوس، تو كاپيتان تيم فوتبال بودي«: جسيطا گفت. »مي ترسيم

  ».حرفي راجع به ترسيدن از زبان تو بشنوم

  .آنها پس از بحث و گفتگو فهميدند كه مسيرهاي زندگيشان متفاوت بوده

يشان اتفاق افتاده بود به نحوي كنار همه آنها سعي كرده بودند با تغييراتي كه در زندگ

بيايند و بيشترشان اعتراف كردند كه راه مناسبي براي دست و پنجه نرم كردن با اين 

وقتي . مي ترسم       من هميشه از تغيير «: سپس مايكل گفت. تغييرات سراغ ندارند

ا آن تطبيق بناباين خود را ب. تغيير عظيمي در كارمان ايجاد شد، نمي دانستم چه بكنم

تا اينكه داستان كوتاه با مزه اي شنيدم كه همه . نداديم و تقريبا كارمان را از دست داديم

  »چطوري«: ناتان پرسيد» چيز را تغيير داد

راسش آن داستان ديد من را نسبت به تغيير كردن و جابه جا شدن و يك جا نماندن  - 

ث مي شود تا انسان به سمت عوض كرد و فهميدم كه از دست دادن بعضي چيزها باع

  .بدست آوردن بعضي هاي ديگر حركت كند
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ابتدا از سادگي داستان دلخور شدم ولي بعدا فهميدم كه از دست خودم دلخورم و آنچه را 

  .كه بايد انجام نداده ام

وقتي فهميدم چهار شخصيت داستان نمادي است از قسمت هاي مختلف شخصيت خودم 

  .د مثل كدامشان عمل كنم و تغييري در خودم ايجاد كردمو فهميدم كه دلم مي خواه

  .داستان كسي پنير مرا جابه جا كرد - » آن داستان چيست؟«: آنجلا پرسيد

  داستان را برايمان تعريف مي كني؟. فكر كنم از آن خوشم بيايد: كارلوس گفت

  .شايد ما هم از آن چيزي ياد بگيريم

  »خيلي طول نمي كشد. مخوشحال مي شو. حتما«: مايكل جواب داد

  :و به اين ترتيب آغاز كرد

آنها در مارپيچ به دنبال . روزي روزگاري چهار شخصيت در مارپيچي زندگي مي كردند

دو تا از آنها موش هايي بودند به نام اسنيف و . پنيري مي گشتند تا از آن تغذيه كنند

  .اسكري

جثه آنها به اندازه موش اما شكل ظاهري  و دو تا از آنها آدم كوچولوهايي بودند كه اندازه و

  .آن هم هم و هو نام داشتند. و حركتشان شبيه آدم هاي امروزي بود

اسنيف و اسكري مغزشان به سادگي جوندگان بود و به جستجوي پنير سفت و مورد علاقه 

هم و هو آن دو آدم كوچولو با مغزي سرشار از باورها و . شان بودند مانند همه موش ها

  .ساسات به دنبال پنير كاملا متفاوت مي گشتنداح
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اسنيف با شامه قوي اش مسير بو را دنبال مي كرد و اسكري به سرعت به آن طرف مي 

گاهي گم مي شدند و به . گاهي اوقات پنير كوچك و تازه اي هم پيدا مي كردند. دويد

را به خاطر مي ديوار بر مي خوردند اما در هر صورتي كه بود مسيرهاي امتحان نكرده 

سپردند و راهي را تا انتها مي رفتند و وقتي پنيري نمي ديدند باز مي گشتند و مسيري 

  .ديگر را انتخاب مي كردند

هم و هو سعي مي كردند به كمك مغز پيچيده شان و با استفاده از تجربه هايشان به پنير 

. پنير خود را پيدا كردند يك روز، در انتهاي يك راهرو، در ايستگاه پنيري، هر يك. برسند

هم و هو هر روز به سمت ايستگاه پنير . بعد از آن جريان عادي زندگي خود را پيش گرفتند

مي رفتند آنها ديگر محل پنير را ياد گرفته بودند و بدون اينكه اشتباه كنند و راه را 

. ز مي گشتنداشتباهي بروند به سمت پنير مي رفتند و از آن مي خوردند و بعد به خانه با

اسنيف و اسكري هم هر روز صبح به سمت ايستگاه پنير مي رفتند اما مسيرهاي ديگر را 

  .نيز امتحان مي كردند تا شايد پنير تازه تر و بزرگ تري پيدا كنند

آنها هر روز ديرتر از خواب بيدار مي شدند و فكر . كم كم جريان زندگي هم و هو تغيير كرد

طولي نكشيد كه آنها . ا كرده اند تا آخر عمرشان كافي استمي كردند پنيري كه پيد

ايستگاه پنيري را كه پيدا كرده بودند متعلق به خودشان دانستند و حتي محل زندگيشان 

آنها براي اينكه بيشتر احساس راحتي كنند ديوارها . را به نزديكي ايستگاه پنير تغيير دادند

زئين كردند، كه نگاه كردن به آنها لبخند بر لب را با نوشته ها و حتي نقاشي هاي پنير ت

  :هايشان مي نشاند در يك جا نوشته بودند
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  .داشتن پنير باعث خوشحالي است

بعضي وقتها هم و هو دوستانشان را مي بردند و پنير خود را به آنها نشان مي دادند و گاهي 

ر را با صرف وقت و زحمت آنها مي گفتند كه اين پني. پنير خود را با آنها تقسيم مي كردند

. فراوان بدست آورده اند و مدتي بعد اطمينان خاطر هم و هو به نخوت و تكبر تبديل شد

آنها هر روز . زمان مي گذشت و زندگي اسنيف و اسكري روال عادي خود را طي مي كرد

اد صبح به ايستگاه پنير خود مي رفتند و به اطراف نگاهي مي كردند تا ببينند تغييري ايج

تا اينكه روزي وقتي به ايستگاه پنير رسيدند ديدند كه از پنير خبري نيست آنها . شده يا نه

چون اسنيف و اسكري متوجه كم شدن پنير بودند مي دانستند كه روزي . تعجب نكردند

با اينكه ذهن آنها نمي توانست مسائل زيادي را تجزيه و تحليل كند اما . تمام خواهد شد

  . كه موقعيت ايستگاه پنير تغيير كرده و آنها نيز بايد تغيير كنندآنها فهميدند 

چند ساعت بعد هم و هو به ايستگاه پنير رسيدند و چون متوجه تغييرات ايجاد شده 

نبودند بنابراين بودن پنير در جاي خودش برايشان امري عادي بود و آنها آمادگي رويارويي 

اين انصاف نيست . رياد زد يعني چه پنير نيستهم ف. با آنچه كه مي ديدند را نداشتند

انگار فرياد زدن پنير را سر جايش . كسي پنير مرا جابه جا كرد و هر دو فرياد مي كشيدند

عكس العمل آدم كوچولوها اصلا جذاب و نتيجه بخش نبود، اما قابل درك . بر مي گرداند

هر كدام از . يدن به خوشبختيبراي آدم كوچولوها پيدا كردن پنير راهي بود براي رس. بود

  .با توجه به سليقه شان در مورد اين كه پنير برايشان چه معني دارد نظري داشتندآنها 
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براي هو پنير فقط به معناي امنيت بود و اين كه روزي خانواده اي صميمي و گرم داشته 

بزرگ مسئول  براي هم به اين معنا بود كه با يك پنير. باشد و در كلبه اي دنج زندگي كند

چون پنير براي . و سرپرست ديگران باشد وخانه اي بزرگ بر بلنداي تپه اي داشته باشد

. آدم كوچولو خيلي اهميت داشت وقت زيادي صرف كردند تا تصميم بگيرند چه بايد بكنند

تنها كاري كه به ذهنشان مي رسيد اين بود كه در اطراف ايستگاه پنير پرسه بزنند تا باور 

چطور ممكن بود چنين . آدم كوچولوها باور نمي كردند. به واقع پنيري وجود نداردكنند 

او آينده اش را بر اساس آن پنير پايه ريزي . هو كم كم افسرده شد. چيزي اتفاق بيافتد

ولي قبل از اينكه آن محل را . آن شب هم و هو گرسنه و نااميد به خانه بازگشتند. كرده بود

  :وار نوشتترك كنند هو روي دي

هر چه بيشتر پنير برايت اهميت داشته باشد، بيشتر مي خواهي آن را نگه داري و به آن 

  .بچسبي

شايد آنها چيزي بدانند كه ما از » راستي اسنيف و اسكنري كجا هستند؟«: هم از هو پرسيد

 اسنيف و اسكري به. در حالي كه هم و هو مشغول يافتن راه حلي بودند. آن بي خبر باشيم

راهشان ادامه مي دادند و در جستجوي پنير بودند تا اينكه سرانجام مقدار زيادي پنير 

روزها . جديد يافتند، آن بزرگترين انبار پنير مي بود كه موشها تا آن زمان ديده بودند

گذشت و آرم كوچولوها هر روز صبح همان كاري را كه قبلا انجام مي دادند، تكرار مي 

و . ايستگاه پنير مي رساندند و در آنجا موقعيتشان را ارزيابي مي كردندكردند و خود را به 

روزي هو از هم خواست كفشهاي ورزشي . چون پنيري نمي ديدند به خانه برمي گشتند
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اش را به او بدهد اما خيلي طول كشيد تا آنها را پيدا كنند، چون وقتي به ايستگاه پنير گم 

به اين خيال كه ديگر شان را كنار گذاشته بودند، شده رسيده بودند همه ي وسيله هاي

  .بهشان احتياجي ندارند

او كفشها را مي خواست تا به دنبال پنير تازه اي برود چون فهميده بود كه ديگر پنير را باز 

اگر در مارپيچي ها هم پنيري نباشد چي؟ هو : هم با او مخالفت كرد و گفت. نمي گردانند

ر ذهن خود مجسم كرد و خودش را مي ديد كه گه گاه گم مي با اين سخن تصوير مرا د

تمام چيزهاي خوب به  شود اما اطمينان داشت كه بالاخره پنيري تازه پيدا مي كند و

  .همراهش به دست مي آيد

هو به هم گفت بعضي وقتها اوضاع عوض مي شود و ديگر هيچ وقت مثل قبل نمي شود به 

زندگي پيش مي رود و ما ! زندگي اين است. قت هاستنظر مي رسد كه اين يكي از همان و

او مي خواست از راه منطق با دوستش صحبت كند اما ترس . هم بايد با آن حركت كنيم

هو هنگام . هم جايش را به خشم داده بود و اصلا حاضر نبود به حرفهاي هو گوش كند

ت تا هم به آن فكر رفتن تكه سنگ تيز كوچكي برداشت و جمله با اهميتي روي ديوار نوش

اگر تغيير نكني نابود «: كند و او را وادار سازد كه به دنبال پنير تازه برود، آن جمله اين بود

  »مي شوي

  »كسي پنير مرا جابه جا كرد«در اين فاصله هم از خود مي پرسد 

  »چرا زودتر بلند نشدم و به دنبال پنير راه نيفتادم«و هو از خود مي پرسد 
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و به راهش ادامه مي داد فكر اينكه پنيري پيدا نكند او را مي ترساند و از در حالي كه ه

خودش مي پرسيد آيا دلش مي خواهد وارد مارپيچ شود يا نه؟ او جمله اي را رو به روي 

  :جمله اين بود. خود نوشت و تا مدتي روي آن فكر كرد

  »اگر نمي ترسيدي چه مي كردي؟«

وقتي مي ترسي، اگر كاري انجام . از ترس ها مفيدند او مي دانست كه گاهي اوقات بعضي

ندهي اوضاع بدتر مي شود، و همين ممكن است انگيزه اي باشد براي به حركت واداشتن 

بعد در حالي كه لبخند . اما اصلا خوب نيست كه ترس زياد تو مانع اقدام كردنت شود. تو

  :كمرنگي بر لبانش نقش بسته بود، با خود فكر كرد

طي روزهاي بعد، اين جا و آن جا تكه هاي » را هر وقت از آب بگيري، تازه استماهي «

او به اين . كوچك پنيري پيدا مي كرد، اما به اندازه اي نبود كه مدت زيادي باقي بمانند

اميدوار بود كه بتواند به اندازه ي كافي پنير پيدا كند تا مقداري براي هم ببرد و او را 

با گذشت زمان، به اين فكر افتاد كه انتظار پيدا . ن مارپيچ بيايدتشويق كند كه به درو

گاهي به اين فكر مي افتاد كه نكند لقمه اي بزرگتر از . كردن پنير تازه منطقي هست يا نه

دهانش برداشته، و بعد كه يادش مي افتاد اصلا لقمه اي براي خوردن ندارد، خنده اش مي 

  .گرفت

به خودش يادآوري مي كرد كاري كه دارد لسردي مي رسيد، هر وقت به مرز نااميدي و د

انجام مي دهد، هر چقدر هم در آن لحظه سخت و طاقت فرسا باشد، در واقع خيلي بهتر از 

به جاي اين كه اجازه بدهد حوادث بر او مسلط . باقي ماندن در آن وضع بي پنيري است
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در تمام آن   هو تازه م توجه مي شد كه اگر. شود، خودش كارها را در دست گرفته بود

مدت به آنچه داشت  اتفاق مي افتاد دقت كرده بود و اگر تغييرات را پيش بيني كرده بود، 

شايد اين همان كاري . قطعا اين قدر جا نمي خورد و آن تغييرات غافلگيرش نمي كردند

  .او تصميم گرفت از حالا به بعد هوشيارتر باشد. بود كه اسنيف و اسكري انجام داده بودند

به اولين حس هاي . و انتظار ايجاد هر تغييري را مي داشت و از آن استقبال مي كرده

براي تطبيق با آن دروني اش كه خبر از ايجاد تغيير مي داد، اعتماد مي كرد و خودش را 

  :براي اين كه استراحت كند، ايستاد و روي ديوار نوشت. آماده مي نمود

  »كهنه شدنش بشويهر از گاهي پنير را بو كن تا متوجه «

با وجود اين وقتي . سرانجام به ايستگاه پنير بزرگي رسيد كه اميدواركننده به نظر مي آمد

  .وارد شد و ايستگاه خالي از پنير را ديد، به شدت مايوس شد

مي كرد     احساس» .اين حس پوچي و نااميدي بارها، به من دست داده است«: فكر كرد

اگر نمي ترسيدم، «: ما دوباره همان سوال را از خودش پرسيدا. ترجيح مي دهد تسليم شود

هو از خود پرسيد كه هم از جا تكان خورده يا هنوز به خاطر ترس و » چه مي كردم؟

سپس زمان هايي را به خاطر آورد كه در مارپيچ احساس . وحشتش فلج و بي حركت است

روي ديوار . جلو پيش مي رفتو آن موقعي بود كه رو به . خيلي خوبي را تجربه كرده بود

جمله اي نوشت به اين اميد كه به همان اندازه كه محركي براي خودش خواهد بود، براي 

  :دوستش، هم، نشانه اي باشد

  .حركت در مسير جديد، به تو كمك مي كند تا پنير تازه اي پيدا كني
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را رها مي كرد و او گذشته . لبخند زد همچنان كه شروع به دويدن در راهروي تاريك كرد،

. به آنچه پيش رو داشت اطمينان مي كرد، حتي اگر دقيقا نمي دانست چه در پيش رو دارد

چرا اين : از خود مي پرسيد. با كمال تعجب، هوا زندگي اش بيشتر و بيشتر لذت مي برد

  قدر احساس خوبي دارم؟

س خوبش را طولي نكشيد كه دليل ح. هيچ پنيري ندارم و نمي دانم به كجا مي روم

  :او ايستاد تا دوباره روي ديوار بنويسد. فهميد

  .وقتي بر ترست غلبه كني، احساس آزادي مي كني

هر چقدر صحنه ي لذت بردن از خوردن پنير جديد برايش واضح تر مي شد، رسيدن به آن 

پس . احساس مي كرد كه آن را پيدا خواهد كرد. برايش واقعي تر و باوركردني تر مي شد

تصور لذت بردنم از پنير تازه، حتي پيش از پيدا كردن آن، مرا به سوي آن هدايت : نوشت

  .مي كند

طولي نكشيد كه . سپس با نيرويي دو چندان و چالاكي بيشتري در مارپيچ مي دويد

ايستگاه پنيري ديد و با پيدا كردن تكه هاي كوچك پنير تازه در كنار در ورودي ايستگاه، 

  .هيجان زياد وارد ايستگاه بعدي پنير شدو با . هيجانزده شد

كسي پيش از او آن جا رفته بود . ولي در كمال وحشت و ناباوري ديد كه آن جا خالي است

او متوجه شد كه اگر زودتر راه . و فقط تكه هاي كوچكي از پنير تازه را باقي گذاشته بود

ميم گرفت برگردد تا ببيند هم هو تص. افتاده بود، قطعا مقدار زيادي پنير تازه پيدا مي كرد
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آماده مي شد راه آمده را برگردد، ايستاد و در حالي كه . آمادگي همراهي او را دارد يا نه

  :روي ديوار چنين نوشت

  .هر چه سريعتر پنير قديمي را رها كني، سريع تر پنير تازه پيدا مي كني

در . ه زمان مطرح استحالا احساس مي كرد براي پيدا كردن آنچه مي خواهد، فقط مسئل

او لبخند زد و . حقيقت، احساس مي كرد آنچه را در جستجويش بوده، پيدا كرده است

  :متوجه شد كه

  .در مارپيچ به جستجو بودن، امن تر از ماندن در وضع بي پنيري است

هو قبلا آنقدر از پيدا نكردن پنير تازه وحشت داشت كه حتي دلش نمي خواست جستجو 

آن لحظه كه سفر خود را آغاز كرده بود آن قدر در راهروها پنير پيدا كرده بود ولي از . كند

همين به آينده چشم . حالا انتظار داشت پنير بيشتري پيدا كند. كه او را به جلو براند

  .داشتن، برايش هيجان انگيز بود

  :وقتي متوجه شد كه باورهايش را عوض كرده، ايستاد تا روي ديوار بنويسد

  .ي قديمي تو را به سوي پنير جديد هدايت نمي كنندباورها

پس . او مي دانست زماني كه باورهايت را عوض مي كنيف اعمالت را هم تغيير مي دهي

وقتي ببيني كه نمي تواني پنير تازه اي پيدا كني و از آن لذت ببري، : روي ديوار نوشت

  .راهت را تغيير مي دهي

به اين فكر مي كرد كه ممكن است هم . درست باشد او فقط اميدوار بود كه مسير حركتش

  .دستنوشته هاي روي ديوار را بخواند و راهش را پيدا كند
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توجه زود هنگام به تغييرات : آنچه را مدتي بود به آن فكر مي كرد، روي ديوار نوشت

كوچك، به تو كمك مي كند تا خود را با تغييرات بزرگي كه در راه است زودتر تطبيق 

  .دهي

او با سرعت و قدرت بيشتري در . هو ديگر گذشته را رها كرد و خود را با حال وفق داده بود

در آن جا آن قدر پنير عالي . مارپيچ پيش مي رفت، كه در آن جا پنير تازه اي پيدا كرد

بعد براي لحظه اي از خود پرسيد كه . وجود داشت كه تا آن زمان مانندش را نديده بود

يقت دارد يا فقط تخيل اوست، تا اينكه دوستانش، اسنيف و اسكري را آنچه مي بيند حق

. اسنيف با تكان دادن سر بر هو خوشامد گفت و اسكري پنجه اش را براي او تكان داد. ديد

هو زود . شكم هاي گنده شان نشان مي داد كه مدتي بود در آن جا زندگي مي كردند

كفش . از پنيرهاي مورد علاقه اش شد سلامي كرد و به سرعت مشغول خوردن تكه هايي

هايش را درآورد، بندهاي آنها را به هم گره زد و به گردنش انداخت كه شايد دوباره به آنها 

. اسنيف و اسكري خنديدند و به نشانه ي تحسين سرشان را تكان دادند. احتياج پيدا كند

ير تازه را بالا گرفت و با پنوقتي دل سري خورد، تكه اي . بعد هو به درون پنير تازه پريد

  »!آفرين به تغيير«: شادي گفت

پس چه . در حالي كه از پنير تازه لذت مي برد، در مورد آنچه ياد گرفته بود فكر كرد

چيزي باعث تغيير هو شده بود؟ هو خنديد و متوجه شد از وقتي ياد گرفته بود به خودش 

او فهميد كه سريع ترين راه براي تغيير، . و به اشتباهاتش بخندد، شروع به تغيير كرده بود

او از . بعد مي تواني گذشته را رها كني و پيش بروي. خنديدن به حماقت خود است
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آنها زندگي را . دوستان موشش درسهاي آموزنده در مورد حركت به جلو ياد گرفته است

پنير جابه جا وقتي اوضاع تغيير كرد و . مسائل را زيادي پيچيده نمي كردند. ساده گرفتند

هو در مورد اشتباهات گذشته اش . شد، آنها هم خود را تغيير دادند و با پنير جابه جا شدند

او مي دانست كه مي توان ياد . فكر كرد و از آنها براي پايه ريزي آينده اش استفاده كرد

  :گرفت چگونه خود را با تغييرات وفق داد

مسائل، انعطاف پذير بودن و سريع تر حركت  تو بايد نسبت به اموري مثل ساده تر گرفتن

احتياج نيست مسائل را پيچيده تر كني و يا خودت را با افكار وحشتناك . كردن، آگاه باشي

بايد به تغييرات كوچكي كه كم كم ايجاد مي شود توجه كني تا براي تغييرات . گيج كني

دانست كه بايد سريع تر او مي . بزرگ تري كه شايد پيش روداشته باشي، آماده تر باشي

خود را با تغييرات تطبيق دهد، زيرا اگر به موقع اين كار را نكني، ممكن است هرگز نتواني 

مي كرد كه بزرگترين مانع براي تغيير، درون خود تو قرار    بايد اعتراف. خود را وفق دهي

هم را پيدا كند، مي فكر كرد اگر . دارد، و تا موقعي كه تو تغيير نكني، اوضاع بهتر نمي شود

اما به يادآورد كه تا حالا هم بارها سعي . تواند راه رهايي از اين مخمصه را به او نشان بدهد

هم بايد راه خودش را پيدا مي كرد، از راحتي اش مي . كرده بود دوستش را عوض كند

 هيچ كس ديگري نمي توانست اين كار را برايش انجام. گذشت و بر ترسش غلبه مي كرد

او خودش بايد به نحوي فايده ي تغيير كردن را به . دهد يا با حرف زدن او را متقاعد كند

هو مي دانست كه رد پايي براي هم به جا گذاشته تا او بتواند راهش را پيدا . چشم مي ديد

هو روي بزرگ ترين ديوار . فقط كافي بود بتواند نوشته هاي روي ديوار را بخواند. كند
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هو با اين كه هنوز مقدار . پنير بزرگ را يافته بود، آنچه را آموخته بود نوشتايستگاهي كه 

زيادي پنير داشت، اغلب به قسمت هاي مختلف مارپيچ سرك مي كشيد تا در جريان 

او مي دانست كه هشيار بودن نسبت به فرصت هاي واقعي زندگي، . اتفاقات اطرافش باشد

  .وب محيط آسايشش قرنطينه كندامن تر از اين است كه خود را در چارچ

با بلند شدن . در اين هنگام هو صدايي شنيد كه فكر كرد صداي حركت در مارپيچ است

  .صدا، فهميد كه كسي به آن سو مي آيد

آيا ممكن بود هم باشد كه از راه مي رسيد؟ آيا داشت به سوي او مي پيچيد؟ هو دعاي 

پيش از اين نجام داده بود كه شايد بالاخره كوچكي خواند و آرزو كرد همان طور كه بارها 

  .دوستش موفق شده كه همراه پنير جابه جا شود و حقيقت را درك كند

كسي پنير را جابه جا كرد؟ داستان ساده اي است كه حقايقي عميق را درباره تغيير آشكار 

ي اين داستان جالب و شگفت انگيزي است در مورد چهار شخصيت كه در مارپيچ. مي كند

  .زندگي مي كنند و به دنبال پنيري مي گردند تا آنها را سير كند و شادمان سازد

. دو تاي آنها موش هايي هستند به نام اسنيف و اسكري، و دو تن ديگر آدم كوچولو هستند

جثه آنها به كوچكي موش هاست ولي ظاهر و حركاتشان به انسانها شباهت زيادي دارند، 

  .نام هايشان هم و هو است

كار خوب، پول، دارايي،  –پنير استعاره اي است براي هر آنچه در زندگي مي خواهيد 

سلامتي، آرامش روحي و يا در نهايت هدف تان در زندگي و مارپيچ جايي است كه در آن 

سازماني كه در آن كار مي كنيد، يا خانواده و يا  –بدنبال آنچه مي خواهيد مي گرديد 
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در اين داستان، شخصيت ها با تغيير غير مرقبه و . مي كنيداجتماعي كه در آن زندگي 

سرانجام، يكي از آنها با موفقيت با آن كنار مي آيند . پيش بيني شده اي روبه رو مي شوند

شما وقتي دست . و هر آنچه را از اين تجربه آموخته، روي ديوارهاي مارپيچ مي نويسد

يد كه چطور با تغييرات در محل كار يا در نوشته هاي روي ديوار را بخوانيد متوجه مي شو

  .زندگي خود كنار بياييد تا با فشار عصبي كمتري دچار شويد و به موفقيت بيشتري برسيد

  

  خلاصه اي از داستان

  :چهار شخصيت تخيلي كه در اين داستان به تصوير در مي آيند

  »اسكري«و » اسنيف«: موش ها

  »هو«و » هم«: آدم كوچولوها

ا بخش هاي ساده و پيچيده اي را به نمايش بگذارند كه در وجود همه ما با هر آمده اند ت

ما بعضي اوقات مانند اين ها عمل مي . سن، جنسيت، نژاد يا مليتي، به چشم مي خورند

  .كنيم

  :اسنيف

  كه تغييرات را بسيار زود تشخيص مي دهد يا

  :اسكري

  :هم كه به سرعت وارد عمل مي شود يا
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ت مي شود و در برابرشان مقاومت مي كند چرا كه وحشت دارد اوضاع بدتر كه منكر تغييرا

   .شود

  :يا هو

مي آموزد كه چگونه  كه وقتي مي بيند تغييرات او را به سوي اوضاعي بهتر سوق مي دهد

هر بخش وجودمان را كه براي انتخاب كنيم يك وجه تشابه با هم  .خودش را تطبيق دهد

  :داريم
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